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 همان گونه که از منظر رســانه، سینما یک مولتی مدیا 
با ابزارهای متعدد فن آوری است، به لحاظ فرم و محتوا نیز 
هنر هفتم دارای کارکردها و ابعادی مختلف است که در یک 
نگاه، کلیت و ســمت و سوی جریانات فرهنگی – اجتماعی 
را در بســتر خود می نماید. برای نمونه هنگامی که در یک 
جامعــه، مرجعیــت فرهنگی از نخبگان و اندیشــمندان به 
سوی سلبریتی ها و ستارگان پولساز ورزشی و سینمایی و... 
تغییر می کند، می توان چشــم انداز سوداگری، فخرفروشی 
و تعارضات اخلاقی را در ســطوح مختلف آن جامعه، اعم از 
سیاســی، فرهنگی و... نظاره گر بود چنانچه امروز زوایایی از 
این چشم انداز- به ویژه در شبکه های اجتماعی- در جامعۀ 

ما قابل مشاهده است که ذکر آن در این مقال نمی گنجد. 
 در آخرین ســال های قرن نوزدهم، هنگامی که برادران 
لومیر در فرانســه و بــه روایتی ادیســون و همکارانش در 
آمریکا- برای نخستین بار- با نوعی از دستگاه سینماتوگراف 
)Cinematograph(، تصاویر متحرک را بر پرده ای سفید رنگ 
به نمایش در می آوردند، بعید بود جز یک آزمون علمی، هدف 
دیگری را دنبال کرده باشند. با این همه خیلی زود و به سرعت 
این آزمون علمی تبدیل شد به یکی از تجاری ترین سرگرمی ها 

و پر سودترین صنعت ها در قرن بیستم.
 بیــش از دو دهه، از 1920 تــا آغاز جنگ دوم جهانی، 
با افزوده شــدن صدا و رنگ به فیلم ها، صنعت سینما ابعاد 
گســترده تری از بعُد تجاری به خود گرفت. سینمای هنری 
اروپا- در آلمان و فرانسه- که پیش از هر چه متأثر از ادبیات 
بود، سینمای شــاعرانه در شوروی ]سابق[ و نئورئالیسم در 
ایتالیای پس از جنگ، اما در همین برهه سینمای آمریکا در 
حال بزرگ شــدن بود و سینمای اروپا را که به دلیل جنگ 

رو به اضمحلال داشــت، از رونق انداخت و با مثلث سکس، 
سرگرمی و تبلیغات، بعد هنری- ادبی سینما را تحت الشعاع 
ابعــاد تجاری و مصرفی این صنعت قرار داد. نوع جدیدی از 
سینما که صنعت هالیوود نام گرفت و امروزه در گوشه و کنار 
دنیا، به ویژه در آسیا- شرق دور، خاورمیانه و هند- نشانه های 

آن به راحتی قابل مشاهده است. 
 با وجود برخی استثنائات، الگوپذیری از هالیوود در بدنۀ 
کلی ســینمای ایران حتی از هالیــوود نیز هالیوودی تر و به 
عبارتی صنعتی تر، مصرفی تر و از لحاظ هنری و حتی دیگر 
ابعاد سیاسی و اجتماعی، تهی تر شده است. این تهی شدگی و 
مصرف زدگی در سینمای ایران در وهلۀ نخست از بی محتوایی 
در بدنۀ کلی این سینما آشکار می شود. به تعبیری در فقدان 
نظری و نبود الگوهای فکری و سیاست های مدون. دور بودن 
از واقعیــات جامعه و حقایق جهانی و بی توجهی به هنر و به 
ویژه به ادبیات که کمترین جایگاهی در سینمای حال حاضر 
ایران ندارد، سبب نوعی سوداگری در این سینما شده است 

که به طور مشخص در ویژگی های زیرنمایان می شود؛ 
کلیشــه های تکراری در این ســینما کــه اغلب در ژانر 
کمدی های پیش پا افتاده و عمدتاً با داســتان های بی ســر 
وته و شــوخی های دم دستی شکل می گیرند و یا درام های 
خانوادگی با محوریت دعواهای زن و شوهری و دختران فراری 
و... بــا القای هیجانات عاطفی، ریتم های تند و نوعی بدبینی 
سانتیمنتال که هر چه بیشتردر واقع نمایی می کوشند، بیشتر 

از واقعیت ها دور می شوند. 
ورود و نفوذ افراد غیرسینمایی و جریانات بیگانه با هنر و 
ادبیات به سینما- به عنوان تولیده کننده و تهیه کننده با منابع 
مالی نامشخص )پول های مشکوک(- که پیش از هر چه گمان 

امپریالیســم رسانه ای فرایندی حساب شده و هدفمند است که به وسیله آن مالکیت، ساختار، 
پخش و یا محتوای رســانه در یک یا چند  کشــور تحت تاثیر تمایلات رسانه ای کشور و یا قدرت 
دیگری قرار می گیرد. در این فرایند، آنچه تحت تاثیر قرار می گیرد فرهنگ است و هدف از این فشارها 
تاثیرگذاری بر اذهان و نهایتا فرهنگ پذیری است. رشد فناوری های نوین همچون ماهواره، اینترنت و 
شبکه های مجازی نیز راه را برای تحقق این امرگشوده است. امروزه ابزارهای سنتی نظارت برمحتوای 
خبر و     پیام  به دلیل پیشرفت های چشمگیر در فناوری،  دیگر کارایی گذشته را نداشته و جای خود 
را به ابزارهای جدید همچون آموزش سواد رسانه ای داده است. سواد رسانه ای نیز پیوستاری است 
که از توانایی استفاده از فناوری های ارتباطی گرفته، تا توانایی تشخیص و مصرف انتقادی و نهایتا 

توانایی تولید محتوا را شامل می شود.
کسی که دارای سواد رسانه ای در سطح قابل قبول است این توانایی را دارد که با نگاهی فعال و 
انتقادی  به محتوای پیام رسانه ها؛ ماهیت، هدف و منبع یک پیام رسانه ای را درحد توان  تشخیص 

دهد. چنین فردی عموما در مواجهه با یک پیام رسانه ای به طرح این سوال ها می پردازد:
 چه کسانی این پیام را به وجود آورده اند؟ این پیام چه ارزش یا دیدگاهی را با چه ترفندی عرضه 

می کند؟ و اصلا چرا این پیام ارسال شده است؟
آموزش سواد رسانه ای به دلیل  آسیب های رسانه ها در کنترل افکار با توسل به ترفندهای پیچیده، 
ابتدا در کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، ژاپن و سپس در سایر ممالک جهان  مرسوم شد. در ایران 
نیز آموزش این دانش و مهارت راهبردی از اواسط دهه ۸0 شمسی در سطح دانشگاه ها و از سال 9۵ 
در مقطع متوسطه باتصویب درس تفکر و سواد رسانه ای  و تالیف کتابی با همین عنوان آغاز شده است.

 وضعیت سواد رسانه ای در ایران طبق تحقیقات کارشناسان اصلا در سطح مطلوبی نیست؛ براساس 
آخرین پژوهش صورت گرفته، نمره ســواد رسانه ای در کشــور ما 12 از 100 اعلام شده است. در 
این مورد رابطه چندانی میان سطح تحصیلات با میزان سواد رسانه ای برقرار نیست، اما تاثیر میزان 
مطالعه بر افزایش سواد رسانه ای به اثبات رسیده است. البته  با وجودی که سواد رسانه ای پرسش های 
انتقادی مهمی را در خصوص آثار رسانه ها مطرح می کند، اما این فرایند اصلا یک جنبش ضد رسانه 

نیست بلکه هدف آن محافظت از مخاطب در برابر آثار سوء برخی رسانه هاست.
کارشناسان رسانه بر این باورند که امپریالیسم خبری و رسانه ای در منطقه غرب آسیا ابعاد خاصی 
دارد و منطقه خلیج فارس با واقع شدن در شاهراه ارتباطی اروپا و آسیا و با دارا بودن ذخایر عظیم 

انرژی، حجم مهمی از سخن پراکنی بین المللی را به خود اختصاص داده است.
سانسور جنایات جنگی، نفرت پراکنی، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، برجسته سازی 
بعضی اخبار همچون اختلافات فرقه ای و به حاشیه  راندن برخی خبرهای دیگر همچون پیاده روی 
عظیم اربعین و اســتفاده از فنون اقناع؛ نمونه هایی از ترفندهای مورد اســتفاده در رسانه های نظام 
ســلطه است. فنون اقناع آنچنان موثر است که می تواند سخنان دوستانه و تبریک گویی نوروز را از 
کســانی که طراح و مجری بزرگترین تحریم های تاریخ علیه یک ملت بوده اند برای مخاطبانی در 

میان همان ملت باور پذیر کند!
 اختلاف افکنی میان اقوام  و مذاهب از سوی رسانه ای چون بی بی سی به حدی است که بارها 
واکنش مخاطبان آگاه را درپی داشــته اســت. اگر  زمانی در گذشته مستر جیکاک از بی سوادی و 
ناآگاهی مردم در جهت مطامع انگلستان بهره می برد، امروزه رسانه های این قدرت سلطه گر با  ایجاد 
بعضی جاذبه ها و سوارشدن بر موج  نارضایتی ها؛ از بی سوادی رسانه ای بخشی از مخاطبان درجهت 
مقاصد خود بهره می برند. البته بسیاری از کاربران، بینندگان و حتی بعضی از میهمانان در برنامه های 
مختلف این شبکه  کاملا به این شیطنت ها و برخی استانداردهای دوگانه آن واقفند  که نمونه اخیر 

آن اعتراض به عدم تروریستی خواندن حادثه تروریستی اهواز توسط این رسانه بود.
در برهه های حساس و تاریخی کشورهای منطقه همچون انتخابات، رسانه های بیگانه می توانند 
به طور ضمنی و غیرمستقیم خواسته های خود را به بیننده القاء کنند. نمونه آن در انتخابات سال 
۸۸ ایران، پوشــش 24 ســاعته این رویداد ملی و دمیدن بر آتش اعتراض ها و پی گیری اختلاف ها  
بود. در این مورد تحقیقات و مقاله های آکادمیک بسیاری موید هدفدار بودن بی بی سی فارسی در 

خبرپراکنی های مرتبط با انتخابات بوده است.
 سابقه انگلستان در حذف زبان فارسی از شبه قاره هند، ایجاد فرقه های مذهبی، اشغال ایران و 
غارت منابع نفتی، اختلاف افکنی در صفوف مشروطه خواهان، ترغیب آمریکا به اجرای طرح نقشه کودتا 
در 2۸ مرداد، حمایت از صدام درجنگ تحمیلی و دخالت رسانه ای در انتخابات ایران و موارد بی شمار 
دیگر بر کسی پوشیده نیست. با این حال رسانه های این استعمار پیر با ایجاد جذابیت، بهره گیری از 
مشکلات داخلی، سوء استفاده از ضعف حافظه تاریخی و ضعف سواد رسانه ای مخاطبان؛ کماکان  به  
دنبال دستیابی مجدد به سلطه تاریخی با اثرگذاری بر اذهان عموم  مردم هستند. در این رویکرد، 
تاختن به یکپارچگی و منافع ملی ایران، حمایت از تجزیه طلبی و القای نبود راهکار داخلی در حل 
مشکلات اقتصادی، از اولویت های اصلی این رسانه در طی این سال ها بوده است. تلاش  این رسانه 
بر القای تصور بالا ماندن نرخ ارز با وجود کاهش شدید آن در بازار وهمچنین استفاده هدفدار از واژه 

نوسان در قیمت ارز به جای اذعان به کاهش، تنها یک نمونه از این رویکرد است. 
 آثار مخرب سوءاســتفاده از بی سوادی رسانه ای محدود به رسانه های تصویری بیگانه نیست و 
درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی داخلی  نیز این معضل، اظهر من الشمس است. شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی ضمن ایجاد بســتر مناسب برای گردش آزاد اطلاعات و انعکاس انتقادها 
در کنار ارائه انواع  خدمات علمی، آموزشی و اقتصادی؛ می توانند فضای گسترده ای را برای انحراف 
اذهان ایجاد کنند. عدم ذکر منبع موثق، استفاده از تصویر یا فیلم آرشیوی و ارتباط دادن آن با مسائل 
روز، تحلیل های بدون پشــتوانه علمی، موج سواری بر احساسات، ارائه آمارها و نرخ های ساختگی و 
خلط حقیقت با دروغ؛ از روش های متداول دربعضی شبکه های اجتماعی هستند. جمله مشهوری 
از مارک تواین با این مضمون که دروغ می تواند نیمی از دنیا را بپیماید در حالی که حقیقت هنوز 
کفش خود را نپوشیده! کاملا با رویکرد بعضی از کانال های خبری در فضای مجازی مطابقت می کند. 
نشر گسترده یک دروغ بزرگ همچون سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر-  در حالی که هیچ 
سند معتبری دال بر آن ارائه نشد و در عین حال عدم  پوشش وقایع مهم ملی همچون کودتای 2۸ 
مرداد و یا حادثه تروریستی اهواز  آن هم از سوی کانال ها یا سلبریتی هایی که مدعی وطن پرستی 

و عشق به ایران هستند، علامت سوال بزرگی را دراذهان مخاطب پرسشگر ایجاد می کند.
   فناوری هــای ارتباطــی امروزه هرگونه پیام را بدون هیچ حصاری وارد ذهن و روان مخاطبان 
می کنند و در برابر این بمباران خبری تنها ســلاح ممکن، افزایش ســطح مطالعه و تقویت ســواد 
رسانه ای است. در این مورد، صدا وسیما با تولید برنامه »رسانش« حرکتی را آغاز کرد که در مقابل 
این میزان از هجمه های هدفدار اصلا کفایت نمی کند و بدیهی اســت که برنامه های بیشتری باید 
با تمرکز بر تقویت ســواد رسانه ای در شبکه های اصلی تلویزیون تولید و نمایش داده شود. هرچند 
شبکه های برون مرزی سیما مثل»پرس تی وی« و»العالم« تلاش شایانی در تقابل با رسانه های نظام 
ســلطه دارند اما در شبکه های سراسری و اســتانی نیز جای خالی پاسخ به شبهات ایجاد شده در 

رسانه های بیگانه و فضای مجازی  کاملا به چشم می خورد.
برجســته کردن ســلبریتی ها در سیمای ملی بدون توجه کافی به نخبگان علمی و فرهنگی ،با 
ایده ارزشمند دانشگاه عمومی بودن این سازمان در تعارض است. در رسانه ملی بارها شاهد بوده ایم  
که خبرنگار تلویزیون به قصد گرفتن مصاحبه به دنبال یک بازیکن معمولی فوتبال می دود اما در 
بسیاری از اوقات، نامی از یک معلم نمونه کشوری یا داور مسابقات علمی کشوری حتی در شبکه های 

استانی هم برده نمی شود!
با این اوصاف جذب هرچه بیشتر نخبگان، انعکاس پیوسته مشکلات واقعی مردم در رسانه ملی 
با تولید برنامه های تعاملی و پرداختن مجدانه تمامی نهادهای فرهنگی- آموزشی به آموزش سواد 

رسانه ای، از راهکارهای موثر در مقابله با امپریالیسم رسانه ای است.

ســریال »دلدادگان« به کارگردانی منوچهر هادی و 
محصول شبکه سه سیما قرار بوده در قالب یک ملودرام 
خانوادگی و عاشــقانه، هم برخــی معضلات اجتماعی را 
هشــدار دهد، هــم بخش هایی از تاریــخ معاصر ایران و 
بعضی موضوعات سیاســی را به تصویر بکشــد و نیز به 
مفاســد اقتصادی بپردازد. قصه سریال براساس تم انتقام 
شــکل گرفته است؛ ارغوان، زن جوانی است که به خاطر 
شکست عشقی تصمیم به خودکشی دارد، اما آشنایی به 
نــام امیر او را به زندگی بر می گرداند و به همین دلیل از 
ســوی مادر ارغوان یعنی افسانه به عنوان تشکر به خاطر 
نجات جان دخترش، دعوت می شــود تا مدیریت یکی از 
بخش های شرکت آنها را به عهده بگیرد. رفته رفته ارغوان 
به امیر وابستگی عاطفی پیدا می کند و این باعث می شود 
تا به وی پیشــنهاد ازدواج دهد و... اما معلوم می شود که 
همه این اتفاقات نقشه افسانه برای ضربه زدن به خانواده 
مالک اســت. در فصل دوم که همزمان با دوران انقلاب و 

سوادرسانهای
درمقابلامپریالیسمرسانهای

  محمد محمدی

جداییهدفومحتوادرسریال

سریال »دلدادگان« از طرح و چارچوب داستانی قابل توجهی برخوردار 
است اما اتفاقات غیرمنطقی و دور از واقعیت، به اضافه مهندسی غلط فیلمنامه 
و راهبردهای اشتباه در تنظیم محتوا، به این سریال آسیب زده است. عدم 
رعایت برخی اصول در بازنمایی مضامین و نوع جهت دهی نشانه ها و استعارات، 
ذهن و ضمیر مخاطب را دچار نوعی تحریف و انحراف می ســازد. به شکلی 
که حتی می توان بین موضوع اصلی و طرح کلی و هدف اعلام شده از سوی 
تهیه کننده سریال و آنچه بر ناخودآگاه مخاطب تأثیرمی گذارد، نوعی تضاد 

و شکاف دید. چگونه و چطور؟ در ادامه به این بحث می پردازیم. 

نگاهی به  مجموعه شبانه شبکه سه  سیما
آرش فهیم

»دلدادگان« دفاع مقدس اســت، با گذشته این دو نفر یعنی افسانه و 
مالک آشنا می شویم. افسانه که در اصل فرزانه بوده با مالک 
قرار ازدواج داشــتند. اما بازداشت و تبعید مالک به دلیل 
فعالیت علیه رژیم شــاه، موجب دوری و رنجش و آسیب 
دیدگی فرزانه و خانواده اش می شود. به همین دلیل هم 
وی با نادر، که در پوشش قنادی، خبرچین ساواک بود و 
در توزیع مواد مخدر هم فعالیت می کرد و مالک را هم او 
لو داد، ازدواج می کند. مالک هم پس از انقلاب با مرضیه، 
از دوســتان فرزانه و دختر یکی از شخصیت های بزرگ 
محله ازدواج می کند. اما این پایان ماجرا نیســت، چون 
نادر که بعد از انقلاب نیز به فعالیت خود در زمینه قاچاق 
مواد مخدر ادامه می دهد تحت تعقیب دوســتان مالک 
قرار می گیرد و طی یــک درگیری با آنها خانه اش آتش 
می گیرد؛ خواهر و شوهر خواهر فرزانه در آتش می سوزند 
و نادر هم بعدا بازداشــت می شود و می میرد. فرزانه که از 
این به بعد به عنوان خواهر فوت کرده اش یعنی افســانه 
بــه زندگی خود ادامه می دهد همه این اتفاقات تلخ را از 
چشم مالک می بیند و تصمیم به گرفتن انتقام می گیرد. 
از یک طرف، امیر را که فرزند واقعی مالک هم نیست، به 
سمت ارغوان و شــرکت خود می کشد تا وی را به فساد 
اقتصــادی آلوده کند و همزمان، هزینه دیه و آزادی مادر 
داماد مالک را می دهد تا همسرش که دختر مالک باشد را 

رها کند، پسر او را هم به مواد آلوده می کند و خود مالک 
را هم درگیر یک پرونده قاچاق می سازد. هر چند که امیر، 
مأمور مخفی پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در 
شرکت افسانه نفوذ کرده و این پاشنه آشیل افسانه است.
همان طور که از این خلاصه داستان مشخص است، 
»دلــدادگان« از یک طرف دارای روایتی پر پیچ و خم و 
پر از اتفاقات غیرمنتظره و غافل گیر کننده است. علاوه بر 
این، افشــای قطره چکانی اطلاعــات و رازهای آدم ها به 
اضافه کشمکش های عاطفی و رقابت های عشقی داستان، 
باعث شــده تا کاری عامه پسند و دارای اقبال در جذب 
مخاطــب از آب در بیاید. همچنین طرح کلی داســتان، 
اســتعاره ای از مفاهیمی چون »جنگ نــرم« و »نفوذ« 
اســت. مالک و خانواده اش، نمــاد جریان انقلاب و ملت 
ایران هستند و افسانه و یارانش هم نماد جریان معاند یا 
به تعبیر، »دست چدنی زیر دستکش مخملین«. به طوری 
که افسانه به عنوان یک دوست و خویشاوند جلو می آید 
اما هدف اصلی اش فروپاشی خانواده مالک است، راه های 
مختلفی را هم در پیش می گیرد؛ از فساد اقتصادی گرفته 
تا مواد مخــدر و... اما همان طور که در ابتدا هم گفتیم، 
هم فیلمنامه »دلدادگان« پر از نقطه ضعف اســت و هم 
فرم و محتوای برخاسته از آن با طرح کلی آن ناهماهنگ 
هستند. از ضعف های اساسی داستان این است که مالک، 

مرد سرد و گرم چشیده و تحصیل کرده، به کوتاه آمدن 
سریع و فوری افسانه بر سر مسئله مهریه دخترش با آن 
زندگی اشــرافی و تجملاتی و تکبــر و همچنین نیش و 
کنایه های وی به خاطر بارداری حدیث و... هیچ گاه شک 
نمی کند، درحالی که دائم ذهنش درگیر این مسئله است 
که »یک نفر، درحال آســیب زدن به خانواده من است«. 
فقط کافی است قسمت چهاردهم از فصل سوم را به عنوان 
مشت نمونه خروار در نظر بگیریم. در این قسمت می بینیم، 
امیر که مأمور مخفی است و درباره نفوذ خود به شرکت 
افســانه حتی به خانواده اش نیز حرفی نزده، ناگهان همه 
چیز را برای فردی دیگر، یعنی سید تعریف می کند! چطور 
می توان باور کرد، افســانه که این همه مکار و فریباست، 
از کسانی که حامد را به مواد آلوده کردند دعوت می کند 
تا دقیقا جلوی همان بیمارستانی که حامد در آن بستری 
است و خانواده و نزدیکانش دائم به آنجا رفت و آمد دارند 
بیایند تا با آنها تسویه حساب کند؟ بعد هم سید با دیدن 
آنها، افسانه را تعقیب می کند و همچون کودکان، سریع نزد 
او می رود و می گوید که من از همه چیز خبر دارم و دیگر 
بیچاره ای! یعنی سیدی که سال ها مبارزه مخفی انقلابی 
می کرده و این همه تجربه دارد، نمی فهمد که نباید این 
گونه عمل کند؟ البته در دنیای واقعی قطعا چنین اتفاقی 
نمی افتــد و یک فرد عاقــل و بالغ و با تجربه هیچ گاه به 

تنهایی آن هم نیمه شب خود را وارد خلوت یک فرد مجرم 
نمی کند تا به او اطلاع دهد که از تخلفاتش آگاه اســت 
و می خواهد گرفتارش کند، اما سازندگان سریال چنین 
داستانی را ساخته اند! همچنانکه انتخاب مسعود رایگان 
و آرش مجیدی برای دوران کهنسالی و جوانی »مالک«، 
عجیب به نظر می رسد. چون باعث شده تا ظاهر، شخصیت 
و حرکات جوانی و پیری مالک، هیچ شباهتی با هم نداشته 
باشند! از تفاوت قد و قامت و چهره مجیدی و رایگان که 
بگذریم، روحیات جوانی مالک نیز با پیری او تضاد دارد. 
در این ســریال، جوانی مالک، سرشار از شور و پویایی و 
قلدرمآبی به تصویر کشیده شده، اما ویژگی های امروز او 

کاملا معکوس به نمایش درآمده!
بازی نســبتا ضعیف و تصنعی اغلب بازیگران جوان 
سریال، یکی از نقاط ضعف آشکار »دلدادگان« است. گویی 
کارگردان یا نخواسته و یا نتوانسته آنها را در مسیر درست 
هدایت کند. همچنانکه گریم بازیگران مرد، بسیار زننده 
است و سیمایی غیرطبیعی برای آنها پدید آورده است. 

امــا اصلی تریــن نقطه ضعف »دلــدادگان« که به 

محتوای کار هم لطمه بزرگی زده، نحوه نمایش خانواده 
مالک اســت؛ یک خانواده متدین و انقلابی که هر نوع 
انحراف و آسیبی را می پذیرد! فقط امیر که آن هم فرزند 
واقعیشان نیست، از گزند حواشی در امان می ماند، وگرنه 
دخترشــان که از قضا محجبه و مذهبی هم هست - و 
چقدر دافعه انگیز و اعصاب خورد کن به تصویر کشیده 
شده- در دوران عقدبستگی باردار می شود. پسر جوانشان 
نیز به سادگی، اسیر دست یک زن خطاکار که چند سال 
هم از او بزرگ تر است می شود. ممکن است در عالم واقع، 
چنیــن اتفاقاتی رخ دهد و پــدر و مادری خوش رفتار، 
فرزندی ناخلف داشــته باشند، اما مشکل این است که 
در سریال »دلدادگان« این وضعیت باورپذیر و منطقی 
طراحی نشــده اســت. چرا خانواده ای در این سطح از 
فرهنگ و اخلاق و با پشــتوانه اعتقادی و انقلابی قوی 
که در ضمن، شــرایط زندگی خوب و ســالم و امکانات 
مناسب را برای بچه های خود فراهم کرده اند، فرزندانشان 
این چنین به خطا می روند؟ حتی می بینیم، حدیث تنها 
دختر آنها در دانشگاه رفتاری سبک سرانه و دور از رسوم 
چنین خانواده هایی را از خود نشان می دهد و در شرایطی 
نامتعارف، با نامزد خود آشــنا می شود و تعامل می کند. 
حامد هم که گویا یک نخبه علمی اســت، دائم از رفتن 

و مهاجرت سخن می گوید و فریاد می زند که اینجا هیچ 
کس قدرش را نمی داند! سریال »دلدادگان« فارغ از هر 
نیتی که در ســازندگانش بوده اما آنچه تصویر کشیده، 
هم از نظر منطق روایی و دراماتیک، ایراد فنی دارد و هم 
به تخریب یک خانواده انقلابی و متدین پرداخته است! 
خود مالک، فردی ضعیف، منفعل و مستأصل به نمایش 
درآمده که حتی نزدیک ترین اعضای خانواده اش هم با 
او احساس نزدیکی ندارند؛ دخترش مجبور می شود در 
دورانی که هنوز با نامزدش نامحرم است، او را تکیه گاه 
عاطفی خود قرار دهد، پسر کوچکش با وی غریبه است 
و هیچ گاه کنارش نیست و فریب می خورد، پسر بزرگش 
که در اصل پسرخوانده اش هست هم حتی رازهایش را 
به او نمی گوید درحالی که دوســت مالک، یعنی سید را 
محرم تر از پدر خود می پندارد و یک راز مهم را برای وی 
برملا می کند. حتی همسر مالک هم در مقطعی، ماجرای 
باردار شــدن دخترشان را از وی پنهان می کند. در این 
میان، تنها امیر هســت که در عین مثبت بودن، دارای 

جاذبه و هوشمندی است.
در مقابــل، می بینیــم که شــخصیت های منفی و 
ضدانقلاب سریال، تا چه حد قوی و باهوش و پرجاذبه به 
تصویر کشــیده شده اند. افسانه زن تنهایی است که تمام 
عمر بار زندگی را بردوش گرفته و حتی برای خودش یک 
امپراطوری ساخته است. او برخلاف مالک که هیچ تملکی 
بر خانواده اش ندارد، بر فرزند و اطرافیانش مســلط است. 
حتی نادر که یک ســاواکی و قاچاقچی مواد مخدر است، 
مردی خوب و خوش رفتار معرفی می شد. انتخاب شغل 
شیرینی فروشی برای یک طاغوتی هم کنایه آمیز است. آن 
هم شیرینی هایی که هر کس می خورد، شیفته اش می شود، 
همان طور که شیفته شخصیت نادر می شدند. البته، مثبت 
نشان دادن افراد منفی در کارنامه منوچهر هادی مسبوق به 
سابقه است و وی قبلا هم در سریال »عاشقانه« تصویری 

جذاب از یک فرد فاسد به تصویر کشیده بود.
 اینکه خانواده ضعیف و آسیب دیده فرزانه به سمت 
نادر طاغوتی می روند و دشــمن مالک انقلابی می شوند 

هم یک تصویرســازی تحریف آمیز است. اوج مهندسی 
غلط درام »دلدادگان« در قسمتی اتفاق می افتد که گفته 
می شــود شاه فرار کرده اســت. دقیقا در همین قسمت 
و در فضــای پیروزی انقلاب، دو خانواده اصلی ســریال، 
عزادار می شــوند! در خانواده فرزانه، پدر فوت می کند و 
یتیم می شــوند و مالک، هم مادرش را از دست می دهد 

و هم برادرش را.
ســریال »دلدادگان« یک مصداق دیگــر برای این 
اســت که لزوما موضوع یک ســریال، عامل تحقق یک 
هدف نمی شود. موضوعات این ســریال عبارتند از نفوذ 
فرهنگی، انقلاب اســلامی، خطرات مواد مخدر، مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و صیانت از کانون خانواده؛ اما مولفه های 
دراماتیک و داســتانی سریال که شرح دادیم، بین هدف 
سرمایه گذاری برای ساخت این سریال و محتوای به عمل 
آمده، جدایی به وجود آورده اند. امید است مسئولان جدید 
شــبکه سوم سیما و به ویژه مدیریت گروه فیلم و سریال 
این شبکه، براساس تجربیاتی چون »دلدادگان« نظارت 

محتوایی و کیفی بیشتری بر سریال ها داشته باشند.

هالیوودیترازهالیوود

پولشویی و فساد را در سینمای به شدت مافیایی شده- چه در 
تولید و چه در پخش و اکران- بالا می برد. 

و ســرانجام ویژگی آخر که وجه اشــتراک تمام فیلم ها در 
ســینمای تجاری )هالیوودی( به ویژه در سینمای امروز ایران 
است، حضور و نقش پررنگ سلبریتی ها و انحصار بازار فروش و 
اکران فیلم- با ابزار سلبریتی- است که با هزینه های میلیاردی 
علاوه بر کاهش ارزش و ماهیت هنری- از جمله تهی شــدگی 
مضمون و محتوا- خود بر مافیای سینمایی در ایران دامن زده 

است. 
 در واقع ســینمای امروز ما، سینمایی مصرفی شده که چه 

به لحاظ فکری و چه به لحاظ تکنیکی و دیگر ملاحظات هنری 
دچار تکثیر و تکرار در قالب کلیشه ســازی و ســلبریتی گرایی 
اســت و در این میان، رابطۀ میان حضور سلبریتی ها و فروش 
گیشه با کیفیت هنری فیلم ها، رابطه ای معکوس است که حتی 
فیلم ســازان کهنه کار و صاحب سبک را در این سینما ناچار از 
استفاده از اهرم کلیشه و سلبریتی برای آثار خود نموده است و 
اینجا آنچه از دست می رود تفکر و خلاقیتی است که در فقدان 
نظری و نبود الگوی فکری مشــخص در سینمای ایران روز به 

روز تهی تر و کم فروغ تر می نماید. 
فرزاد میرحمیدی

سینمای امروز ما، سینمایی مصرفی شده  که چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ تکنیکی و 
دیگر ملاحظات هنری دچار تکثیر و تکرار در قالب کلیشه سازی و سلبریتی گرایی  است و 
در این میان، رابطۀ میان حضور سلبریتی ها و فروش گیشه با کیفیت هنری فیلم ها، رابطه ای 

معکوس است


